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 تاریخ شفاهی    

 

این آب و  بسیجی شدن مردم و رزمندگان،زنان و شهید و مجروح،های دشمن لین گلولهاز شلیک اوّ»

داشتی  آنها بدون هیچ چشمجروحان و جانبازان جنگ بپردازند.دریافتند که باید به امداد درمان مخاک،

و چه بسا خود مجروح و جانباز شدند و گاه به خیل ،به جبهه ها رفتند،ایت الهیت کسب رضتنها به نیّ

و مساعدت جبهه و جنگ نمی  به مدد بسیجی زنان داوطلب اگرشهدای انقلاب پیوستند.و اُسرا،

به امداد و درمان  ها با مشاهده توجه ها و رزمنده خانوادهیافت. آمدند،آمار شهدای جنگ فزونی می

هم اینک نیز طلبانه در جبهه احساس می نمودند.اشتیاق بیشتری برای ادامه حضور داومجروحان جنگی،

بای ایثارگری زنان پرستار، بهیار و امدادگر، موجی از عشق و شوق برای بیان نمونه ها و جلوه های زی

 خدمت به مردم پدید می آورد؛

ها هم  در یک بیمارستان آبادان، امدادگری می کرد و شبدیگر، تنبه همراه بیست ـ بهیار جنگی که 

 .در خوابگاه بیمارستان می خوابیدد

ه په می کرد و بچّاتاقی در بیمارستان می برد و لباسها را کُه اش را به ها بچّ یک پرستار داوطلب، شبـ 

 .آن وقت خود به مداوای مجروحان می پرداختاش را روی آن می خواباند،

 مجروحی شیمیایی بود و خود مبتلا به عوارض شیمیایی می شد.  پرستارِدیده شده که خانمی، ـ بسیار

ا عشق به اسلام و انقلاب، امّزنان طاقت فرسا بود،و غرب، برای کار امدادگری در شهرهای مرزی جنوب 

بی توجه به اصرار تا حدی که بسیاری از آنها ن را بر ماندن استوارتر می ساخت،امدادگران پیر و جوا

بعضی های دلیرمردان رزم و جنگ باشند. در خطوط جنگی ماندند تا مرهمی بر زخم خانواده هایشان

ولی به سرعت آموزشهای تجربی را جایگزین ی را ندیده بودند،کلاسیک پرستار حتی آموزشاز آنان،

و هم ،هم پرستار جسمودند که توانستند،ها را با عشق به خدا عجین نم آن کردند و چنان این آموزش

 «.پرستار روح و روان رزمندگان شوند
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 ؛شخاصاَ//

 

 [بسیجیِ امدادگر جبهه هاماهو داوران ـ ]    زنــ 

 

 [ماهو ؛ همسرِعارفیمُ یحیی]   مردــ 

 

 [ماهو بزرگ خواهرِ ستانِ داوران؛مَ]  خواهرــ 

 

 [ـ بزرگ خانواده ]کیهان داوران   پدرــ 

 

 ]خانم بزرگ[   مادرــ 

 

 [ماهو و مَستان. ـ تکْ پسر خانواده ـ برادرِ ]ماهان داوران  برادر ــ

 

 های خانواده ـ دیده نمی شوند![ نوه]  آران وآوا ــ 

 

 ؛صحنه//

 

رنگ باید بر روی یک فرش اصیل ایرانی برقرار باشد.فرشی پوسیده و پاخورده و   اتّفاقات داستانلِکُ]

رو رفته.تماشاگران را می شود دور این فرش نشاند یا فرش را در روبرو پهن کرد.تلویزیونی در صحنه 

 [.وجود دارد که همواره اخبار جنگ پخش می کند
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آدم ها در گوشه و کنار طوری که دیده می شوند و نمی شوند .میان هیچ جایی درنور کم رمقی می آید.)

صحنه چیز خاصی ندارد که بشود روی آن تاکید کرد در واقع صحنه خالی است و می توان .حضور دارند

موسیقی و نور  مسئلهمده چیزهایی به آن افزود که هرچند اگر آن چیزها در غیاب باشند بهتر است.عُ

نوری که بودن در آن حضور برد روایت و فضاسازی مهم اند.نور،پیش برندة روایت است.است،که در پیش

است.در تغییرات مکانی هم موسیقی و افکت های صوتی متانسب با مکان،نقش اصلی را دارند طوری که 

ضا در در هر بُرش از زمان و مکانِ داستان با توجه به فضا و دیالوگ ها لازم است صداهایی متانسب با آن ف

فکت هایی صوتی به اندازه کلمات موسیقی و اِ.صحنه باید با نور رنگ آمیزی شود.نور،خیال پرورانده شود

یکی آدم ها در تارلحظه ای می گذرد...مهم اند.ماهیت درونی صحنه ها باید با نور و موسیقی اِفشا شود.

 تا انتهای داستان در سایه،روشنِ  ای از نور دیده می شود،و در باریکه [پرستار جنگی]فرو می روند.زن 

 (باریکه نور می ماند.

 

م رو ندشُزخمی تو خطِ مقدم پرستار بودم.،اعزامی به جبهه ها ـ ماهو داوران ـ بسیجیِ امدادگر من :زن

اختیار زانوهام خم شدن و بی که دویدن طرفم، ها رزمندهیه گوله خورد تو پهلوم....خوب یادمه

زده دورم جمع شده بودن ولی من انگار  همه ترسیده و وحشتیه جوری بودم.فتادم.درد نداشتم ولی اُ

داد و بیداد راه انداخته !کنن دونستم اونا چرا اینطوری می دونستم گوله خوردم ولی نمی می!نه انگار

 هشون نگاه میحضور نداشته باشم فقط بِ کشیدن ولی من انگار که اصلاً هم هوار می بودن و سرِ 

دیگه  هولهو یه گویر ی و تو اون هیر!شنیدم ی صداشونم نمیزنن ولی حتّ دیدم که دارن داد می میکردم.

بودم که گوله بخوره تو سینه از اون فاصله ندیده  لاتا حاو برید.ر و نفسش بهیارهاخورد تو سینه یکی از 

کوچیک توی باد  عین یه پروازدرست ش،پرت شد اونورتر. تک زده باشن تو سینهانگار که با پُ...یکی

ید و رفت ر کشکه خورد بهش یه لحظه دیدم که از رو سرم پَ  لهآره اون خم شده بود روی من و گوبود.

ی حتّاسه هرچی بود واسه آدمیزاد نبود.چی بود خورد بهش ولی و  ةدونم گول نمیفتاد چند متر اونورتر.اُ

ی آره اون گوله حتّو به وضوح شنیدم.ر ی بوی سوختن تنشش بیرون نیومد ول یه قطره خونم از تو سینه

 نمیسرم وایستاده بود. لاه ها که بایکی دیگه از بچّ ةهرناخودآگاه چشمم رفت رو چ .بعدخونشم سوزوند



 
4 

 

و با فشار تندی حبس  ست و نفسشو سفت بَر دونم چی شد ولی تا چشمش افتاد به من یهو دهنش

ا نتونست چند لحظه به همین شکل موند امّکبود شد. ش که سیاه و مد تو چهرهبعد یه درد مرموزی اوکرد.

ون سیاه از تو دهنش شت خخودشو نگه داره و یهویی انگار که منفجر شده باشه دهنشو باز کرد و یه مُ

سرم دیگه  لابا..گردنش.شت سر یه گوله خورده تو یه لحظه که تو هوا چرخید دیدم از پُپاشید بیرون.

بعد پاشن،پاشید تو صورتم. سر مسافر می بود که عین آبی که پشتِچتری از خون آسمون آبی نبود.

اینا عین یه  ةهمی وزنشم احساس نکردم.من حتّ ولی،تقیم خیره تو چشمام افتاد روی منهمونطور مس

همه چی انگار که تو ها طول کشید. که ساعتخواب کوتاه تو چند لحظه گذشت ولی واسه من انگار 

هایی که  ی شده بود و ماها عین قاصدکلانزمان بیش از حد طومی افتاد.ق فاحرکات آهسته داشت اتّ

چند لحظه ای که گذشت دیگه ای از دستمون بر نمی اومد. کردیم و کار فقط نگاه میروی باد سوارن،

با خودم گفتم دیگه همه چی تموم و از تو گردنم قاپید. کمو دراز کرد و پلار دیدم یکی دستش

  م.همیددیگه هیچی نف .بعدشدش

 

 )مرد به همراه پدر و مادر در نور می آیند.(

 

ل کردم ه رو بغبچّدادم.در که زدن هوری دلم ریخت. می غذاه رو شهادتش که اومد داشتم بچّ خبر :مرد

فتم چی دیده بودمشون.گ  محلچندبار تو مسجدِقبلنا بودن. از بنیاد مأموردو تا و رفتم که در رو باز کنم.

کردم  تو چشماشون که نگاه...لاو آوردن با سرشونفتم پس تموم شد.گ.انداختن پایینو  شده؟سرشون

ولی من صداشو ...ه شروع کرد به گریهبچّدیگه هیچوقت خونه نمیاد. همسرم؛پرستار جنگی،دیدم آره

یادمه آخرای پاییز بود و آخرین برگای و خوردم به تنها درخت توی حیاط. عقب عقب رفتمشنیدم. نمی

من مبهوت رقص و  رقصیدن آره برگا داشتن میل خوردن پایین.لرزیدن و قِس،رو درخت گیلا مونده

 !رقصیدن انقدر قشنگ می...دونم اون دو تا آقا کی رفتن اونا شدم و نمی
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هنوز  دخترممم بند نمی اومد. ولی گریه کردم باور نمی...نکردم.زدم زیر گریههم گفتن ولی باور بِ پدر:

 .شم ندیده بود هبچّدرست حسابی 

 

 پنجرهیی سرش اومده.یه لیوان آب دستم بود.گوشی تلفن که از دست باباش افتاد فهمیدم که بلا ادر:م

گی اون هیچیش نشده.اونم با سر گفت  گفتم داری دروغ میرو باز کردم و پاشیدمش تو حیاط.

  .گم گفت چون دارم دروغ میکنی؟ گفتم پس چرا داری گریه میآره.

 

 .(دننور می آی با پوش سیاه و برادر و مادر در تاریکی فرو می روند.خواهر )مرد،پدر

 

کنم  گفت من باور نمیبابام زنگ زد گفت پاشو بیا خونه.گفتم چیزی شده؟کار بودم که سرِ :خواهر

شدم نزدیک خونه که داد. صدای بابام بوی رفتن میفهمیدم که چیزی شده...ولی تو پاشو بیا خونه.

ت بود و همه داشتن ر از جمعیّخونه پُ سراسیمه تا در خونه دویدم.د.کوچه می اوم از سرِصدای شیون 

 .منم دیگه نپرسیدم چی شدهردن.ک گریه می

 

 کنم و می و تمومش میر رم یه چند روز جنگ به شوخی گفت میبود. کوچیکه آبجیاون  :برادر

که این خبرشم فقط یه  امیدوار بودم..اونوری.کنم یا  یا اینوریش میپرستار جنگی ام،من بالاخره م.آ

 !ولی روزها گذشت و اون رو حرفش موندشوخی باشه.

 

 در نور دیده می شود.(پدر چهره )خواهر و برادر در تاریکی فرو می روند.

 

 .ندیده بودسیر م شَ هآخه اون هنوز بچّکردم. من باور نمی،نه :پدر
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 )چهره پدر تاریک می شود.(

 

 ن و میآ ها می هوش که اومدم دیدم چند نفر دارن میون جنازهه دونم چقدر گذشت ولی ب نمی :زن

و جنازه  یه تکونی دادم به خودمزنن.حس کردم یه فشاری رومه. و می صخلا رن و به زخمی ها تیرِ

ل زد تو سرم و ایستاد و زُ لاه من شد اومد بایکیشون که متوجّم.ای که روم افتاده بود رو کنار زد

ش و منتظر شدم گوله  اسلحه ةخیره شدم تو لولمنم له ی اسلحه شو گرفت وسط پیشونیم.بعد لوچشمام.

ماشه عین صدای کشیده شدن صم بکنه رو ببینم.ماشه رو کشید.ای که قرار بود ازش بیرون بیاد و خلا

انقدرکه زدن. م تازه شروع کرد به تند تندقلببرا تو سرم پیچید.ولی هیچ گلوله ای شلیک نشد.غرش اَ

اون د.های زندگیه که ممکنه واسه یکی پیش بیا این یکی از بدترین لحظهشنیدم. و به وضوح می صداش

شت سر هم ماشه رو کشید م پُ  چند بار دیگهولی بازم هیچ گلوله ای شلیک نشد.دوباره ماشه رو کشید 

نقدر فریاد کشیدم که تو اوت زده شروع کردم به فریاد کشیدن.هبُش دیگه گوله نداشت. ولی اسلحه

ی مرگ و زندگی گیر نیفتاده هیچوقت اینطوری بین بازه غیر فریاد من دیگه صدایی نبود.اون منطق

 مگه من از اینهمه جنازه های بی جونی که آروم و بیموندم؟ من باید زنده میبودم.چرا بین اینهمه آدم،

و سمتت  تفنگش ةسرت ایستاده و لول لابادرک اینکه یکی چیم کمتر بود؟ صدا روی زمین افتاده بودن

انتظار مرگ، از خودِ کنه.بدتر و تو رگ آدم لخته میر و بزنه،خونر تصِلاخواد تیر خَ گرفته و می

دوزر که داشت جنازه ها رو بلند یه بلُ ةصدای نعروقت اونطوری انتظار نکشیده بودم. مرگه و من هیچ

 انگار داشت برفای توی جاده رو پارو میو بلعید.ر اییمفریاد تنهبرد، به سمت گورهای دست جمعی می

 .تو نگاه من همه جا سفید سفید شده بود!کرد

 

 )مرد به همراه مادر و برادر با نور می آیند.(
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 گفتم یعنی چی؟..و عقب بکشن. ش گفتن نتونستن جنازهو دادن بهم و ر کشپلا :مرد

 

از تو گردنش کشیده  همرزماشاینو یکی از پیدا نشده.کاشونم یان که هنوز پلاگفتن تازه خیل مادر:

 .خوام ببینمش میکجاست؟اون همرزمش گفتم ..بیرون.

 

خواهرم ـ پرستار جنگی  دیگه باورمون شده بود که.یه هفته بعد اونم شهید شد و نتونستیم ببینیمش :برادر

گرفت  و بغل میر شیرخوارش ةمامانم بچّش مجلس گرفتیم و سیر گریه کردیم. واسه.آد دیگه نمی ـ

شم ندیده  هگفت این ظلم بزرگیه.آخه اون هنوز بچّ بابام میده. گفت بوی اونو می میکرد. و بوش می

 پس خدا چرا اونو بهش داد؟بود.اگه قرار نبود ببیندش،

 

 )مرد،مادر و برادر در تاریکی فرو می روند.لکه نوری چهره خواهر و پدر را نمایان می کند.(

 

ش که به گریه  هبچّی یه لبخند کوچیکم نبود.دیگه تو زندگیمون حتّهمه چی بهم ریخته بود. :خواهر

شد که  نمیبیاد با ما زندگی کنه. شوهر خواهرمبابام گفت زدن زیر گریه. می افتاد همه بی اختیار می

 .اینطوری خیال مام راحتتر بودکوچیک. ةتنها با یه بچّ مردیه همینطوری ولش کرد.

 

مغز  نوهدوم باشه،اگه با دخترگیره ولی  رو نمی دخترنوه جای م پیشم باشه. وام نوهخ گفتم می :پدر

واست خ میبود. آقاشد که تنها بمونه.جوون بود. نمیدیگه ای نداشت. ةطفلک چار دامادمبادومه.

 .منی پسرِهرجا باشی دیگه ه دوست داری.گفتم هر جور کخودش. ةبرگرده پیش خونواد
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گرده.مثل  یه روزی برمیدخترم تو که باشی انگار که مانم نذاشت.گفت دلم به تو خوشه.ما خواهر:

تو که میره. تو هم که بری دیگه امید توی دلم مییا واسه ی کفترا دون بگیره.اینکه رفته باشه نون بگیره.

 خوای؟ می،خوای من بمیرم نمی

 

 ا نور می آید.(ب)چهره خواهر و پدر در تاریکی فرو می رود.مرد 

 

 و می از تو نگاهاشون برق التماسخواستن که پیششون بمونم. میام  خانواده همسر محرمه :مرد

 م.بودی هتنها یادگار اون مرحومام  هبچّ من وم داشتن.خوندم.حقّ

 

 )مرد در تاریکی فرو می رود.(

 

و بزنه  صمر کنه و تیر خلاشو پُ  تونست دوباره اسلحه میاون شت و اسیر شدم.منو نکُ افسر بعثی اون :زن

ر حال زنده ه بهاعتقادی داره.اونم شاید اعتقادی داشت.هر کسی واسه خودش !نکردولی اینکار رو 

رستادنم م داشتن و بعدشم ف چند روزی توی بیمارستان صحرایی شون نگهموندم.زخمم خیلی کاری نبود.

خواستیم همون مرگ  اقل چیزی که از خدا میگاهی حد.اسارت خیلی بد بود...به یه اردوگاه خیلی دور

نی و دردناک شده لاروزامون عین شبای جهنم طوشد. ا نمیحیّبود که انگار هیچوقت واسه ما مُ

کسی .کرد که یه روزی از اونجا بره بیرون کسی باور نمیگفتن همونجا بود. آره جهنم که میبودن.

از اون دنیای  کرد که غیر کسی باور نمی یخره تموم بشن.حتّ لاکرد که اون روزا با باور نمی

 !دنیای دیگه ای وجود داشته باشهوحشی،

 

 )خواهر به همراه مادر با نور می آیند.(
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من ..دهنش.،چشماش،بود.دماغش خواهرِ شهیدمخیلی شبیه .آوااشتیم و گذر اسم دخترش :خواهر 

 .کرد دلتنگیش داغونم میدیدمش، انقدر دوستش داشتم که اگه یه روز نمی

 

تر و دلشکسته داره روز به روز پیردومادم کردم  شد و حس می زمان همینطور داشت سپری می مادر: 

اون هنوز خیلی جوون بود و زیر بار غم و تنهایی لحظه به لحظه داشت ضعیف و ضعیفتر امّا شه. تر می

 .شد می

 

 )چهره پدر و برادر زیر لکه نور دیده می شود.(

 

فاق واسه هر کسی ممکن این اتطوری تک و تنها بمونه. تا آخر عمرش اون دومادم شد که نمی پدر: 

دیگه  دخترمونیی سرش می اومد آیا ما راضی بودیم که بلا اوناگه ولی دنیا که تموم نشده.،بود بیفته

 ازدواج نکنه و همونطور تنها بمونه؟

 

ش به گوشمون  دوبارم خونواده،یکیکرد. و دیوونه می ش مامانم ی فکر ازدواج دوبارهحتّ :برادر

 !معصوم و بی پناه تو قفس نگهش دارین؟ ةخواین عین یه پرند رسوندن که تا کی می

 

 )چهره پدر و برادر تاریک می شود.(

 

عنی همه یولی اون حق زندگی داشت.!هبوناشب اون عین زندونیا شده بود و ماها عین نگخُ :خواهر

 دیگه... حق زندگی دارن
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رو زیر  آوا ام نوه خواستم نمیبگیره. دخترم روجای  خواد تونستم ببینم که یکی دیگه می نمی مادر: 

م پیشم بمون و بعد  گفتم تا وقتی زنده دومادم دیگه جا نداشتم.به،م بود نه دیگه بسهببینم. مادریچتر نا

 .از منم هر کاری خواستی بکن

 

 می آید.( خواهر و مادر در تاریکی فرو می روند.مرد در نور)

 

ه برام مونده بود که بعضی وقتا ک دخترم آوافقط گفتم.یعنی چیزی نداشتم که بگم. من هیچی نمی :مرد

  د.کردم که کاش اونم نبو آرزو میخیلی دلم به حال خودم می سوخت،

 

 اُسرای زن روکدوم از  بعدها فهمیدیم که اسم هیچکه ما توش بودیم خیلی بزرگ نبود.اردوگاهی  :زن

 م فکر می ن خونوادهلادونست که ما اونجا اسیریم.فکر اینکه ا در واقع کسی نمیاسیر رد نکردن.بعنوان 

 .داد بدجوری آزارم میریزن، م و شب و روز دارن برام اشک می ردهکنن مُ

 

تونم تا  دونستم می نمید.آ دونستم آخرش چی سرم می ا نمیکردم امّ به ازدواج دوباره فکر نمی :مرد

 .دونستم چطوری ا نمیخواستم زندگی کنم امّ یعنی میدگی کنم یا نه.زن تنها عمر آخر

 

 )مرد در تاریکی فرو می رود.پدر،مادر به همراه خواهر و برادر با نور می آیند.(

 

 دخترم نظر خودت چیه؟؛ صداش زدم و گفتمنماز  یادمه دمِ غروب،بعدِ پدر:

 

 .ناگفتم هر چی شما بگین پدرج :خواهر
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 .شد مونم راحت می اینطوری خیال همهفهمیدم که راضیه. پدر: 

 

 ...من راضی نبودم،نه برادر:

 

ین سن و سال بره زیر دست ت تو ا زادهخواهرکنه که  پسرم یعنی تو غیرتت قبول می مادر: 

 .اونا هنوزم به این خونه تعلق دارنچی؟ دومادتری؟مادنا

 

 ...بی اختیار زدم زیر گریهشدم.بر رو که شنیدم خیلی خوشحال خ خواهر:

 

 .و بذارم زمین و بمیرم تونستم سرم اینطوری با خیال راحت می :مادر

 

 .راحت نبود،م داشتداد.حقّ اونم راضی بود ولی یه چیزی آزارش می در:پ

 

روی  خواهرم ی از عکسحتّ.ام شوهر خواهرِ مرحومهخواستم ازدواج بکنم ولی نه با  آره من می :خواهر

 .کشیدم م خجالت میدیوار

 

 .خواست ازدواج بکنه میخواهرم بودم که  پَکرخیلی  :برادر

 

هر  م آواه اَنَو بذاردیگه. یه مردِ  ةاونو بفرست خونپس خودت شوهرش بده. شر زدم کهبه پسرم تَ مادر:

 .و پاک بکنهر که اشکاشنباشه ولی کسی اونجا  اشک بریزه روز
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 زیر لکه نور دیده می شود.( مردتاریکی فرو می روند.مادر و برادر در )

 

هرچی شما بگین.گفت اینطوری روح اون ،نجا تموم تنم لرزید.گفتم باشه پدروقتی بهم گفتن  :مرد 

شد  م میلام که بود،حا هبچّخاله ؟بهتر از اونکی گه. دیدم راست می..رسه. به آرامش می ام همرحوم

 نگرون خودم نمی ممن،شد.دیگه کسی نگرون منو لش میاوّ یه جورایی خیلی چیزا مثل.مادرش

آخه اون کردم دیدم آره دوستشم دارم. فکرکرد. نه دونه موهامو سفید نمیدواز فردا، دیگه ترسِشدم.

بعد رفتم تو هر چی شما بگین.،ناج فتم باشه پدریه لحظه تنم لرزید ولی گبود. خواهرشخیلی شبیه 

 .تا صبح گریه کردم و...مگرفتبغل  آوا روو  اتاق

 

بود که اینطوری گریه تها گفتم مدّکنه. بغل کرده و داره گریه می آوا رورفتم تو اتاق دیدم  خواهر:

 .گردیم یعنی همه مون برمیگردی. این یعنی دوباره داری به زندگی برمینکرده بودی.

 

 !رده بودیمکردیم ولی مُ حرکت میرده بودیم.همه مُ اُسرا ما،گفت می راستخواهرم  زن:

 

 .خیلی سخت بودسخت بود...کنه. قبول نمی دومادم دونستم چرا می در:پ

 

 )پدر در تاریکی فرو می رود.(

 

 من اونو ،آرهسپردم؟ به کی باید می آوا روکردم؟ ولی به کی باید اعتماد میازدواج حق من بود. :مرد

هر بود و حق داشت با  بزرگ تراون از من چی؟ولی اون ،خواستم میرو ام ـ  ـ خواهرِ همسر مرحومه

حرفای تو چ،دار مردمم هی نگاه معنی!ش مرحومه شوهر خواهرِنه با ،ازدواج بکنه مردی که عاشقشه
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تاقا چی اُ روی دیوار تک تکِ خواهرشعکس  عصومانهبه لبخند مچی هیچ. همه اصلاًدهنشونم هیچ.

هوای ماها رو  خواهراون همینطوریشم عین یه بدن. مبه زور به نوواخواستم  نمیگفت؟ باید می

 .شیماسالها از هم دور بسقف بریم و تو واقعیت زندگیمون، خواستم به ظاهر زیر یه نمیداشت.

 

 ی روم نمیدیگه حتّشد بهش نگاه کنم. بعد از اون حرفی که تو خونه پیچید دیگه روم نمی :خواهر

 .ذاشتم ولی من محلش نمی دوید هی دنبالم میطفلی بغل کنم. آوا رو همشد 

 

 )برادر با نور می آید.(

 

 نباید مطرح می انگار این موضوع اصلاًیه جوری شده بود.همه تو خودشون بودن.ما خونه  :برادر

 !شد لش نمیشد دیگه هیچی مثل اوّ م که مطرح شده بود اگه حل نمیلاشد.حا

 

 !کرد بهم نگام نمیحتّی  اون مرد؛ دومادمون دیگهآره، :خواهر

 

 !شد کردم نمی هر کاری میمن برادرش بودم،غیرت داشتم ولی نه، برادر:

 

 در نور نمایان می شود.( و پدر چهره مادربرادر در تاریکی فرو می رود.)

 

 ...ت بگذرهفقط بذارین یه مدّ.بچّه ها شه درست میهمه چی گفتم  مادر:

 

 !خودت درستش کن اگه درستهحالا ن چه راهی بود جلو پامون گذاشتی؟ایآخه زن، پدر:
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 )چهره مادر و پدر در تاریکی فرو می رود.(

 

به داد؟ بعد از مرگ بود که اینطوری آزارم می ش خواب و خیالِ اسیر شده بودم یا اینا همه اًمن واقع :زن

دختره دونستم  ه ای که میو به بچّ همسرمبه به خواهر و برادرم.کردم.به پدرم،به مادرم، همه چی فکر می

با هم براش اسم بذاریم.و  ،من و شوهرم دوتاییمقرار بود خونه که برگشت...دونستم اسمش چیه ولی نمی

شهید شده و رفته بهشت.ولی من تو جهنم  مادرشتن که چطوری باید حالیش کنن دونس نمی لاحا

رده بودم،نه بهشت ه مُمن نر از عذاب بود و درد و رنج.هر روزم اشک و آه و ناله بود.نه،وزم پُ هر ربودم.

 .منو زنده زنده به جهنم فرستاده بودنرفته بودم.

 

 )همه چیز در تاریکی فرو می رود.تنها مرد و خواهر مانده اند زیر  لکه نور.(

 

 لین باری بود که اینطوری دستماوّدستمو گرفت و کشید تو اتاق.خواهر همسرِ مرحومه ام روز  یه :مرد

گفتم خواد بشه. دونی چی می می گفت پس حتماًچی شده؟گفتم آره.دونی  گفت میگرفت. و میر

 !نه

 

 کنی؟ باهام ازدواج می لاحا..دونم. گفتم منم نمی :خواهر

 

 ...تو فرصت انتخاب بهتری دارینخوای نه.تو گفتم اگه  :مرد

 

 .ل بار من دیدمتاوّانتخاب کردم.یادت نیست؟ خواهرم هم من واسه گفتم تو رو :خواهر
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 .بغض کردم و خندیدم :مرد

 

 خوای؟  گفتم تو منو می :خواهر

 

تونی دوستم داشته باشی باهام  اگه میگفتم آره.ولی نیاز من ترحم نیست.نیاز من دوست داشتنه. :مرد 

 ای مراقبم باشی همینطوریشم هستی.خو اگه فقط می لیو،بیا

 

 ...فرداش مادر اومد تو اتاقو گفت مبارکه خواهر:

 

 نور نمایان می شود.( )چهره مادر در

 

 .ش دوستش دارهمو بیشتر از تخم چش شِ خالهداره که  مادرین لااآوا ..گفتم مبارکه. مادر:

 

 برادر با نور می آیند.( با پدر همراهمادر در تاریکی فرو می رود.)

 

 من باید نماز شُکر بخونم...!خدایا شکرت در:پ

 

 .شد روز داشت بهتر میانگار روز به خونه یه جوری شده بود. :برادر

 

 )پدر و برادر در تاریکی فرو می روند.(

 

 .شد همه چی روز به روز داشت بدتر میلم تموم شده بود.دیگه تحمّدروغه.نه، :خواهر
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اونو بعنوان زن  خره تونستملاخیلی سخت بود ولی من باکردیم. ازدواج همبا چند روز بعد ولی ما :مرد

خره باهاش لاا باامّکرد. تم میواج مصلحتی اذیّیه چیزی شبیه به یه جور ازدالبته هنوزم خودم قبولش کنم.

 ولی...زن و شوهر بودیم شد تو چشم هم نگاه بکنیم. اوائل رومون نمی.زیر یه سقف رفتم

 

ه ای بچّم داشتیم. هپنهون بکنیم.تازه بچّآخه دیگه چیزی نداشتیم از همدیگه به مرور بهتر شد. :خواهر

حس !ه به دنیا اومده بودکه قبلش بچّ لین ازدواجی بودآره این اوّفاق افتاد.چی بخاطر اون اتّهمه که شاید 

دیدم و همه  دیگه شبا خواب بد نمیآروم شده.آخه خودمم آروم شده بودم. خواهرمکردم روح  می

 .شد چی داشت درست می

 

دار شدم.پسر  هکه دوباره بچّ خیلی نگذشتانگار داشت همه چی روز به روز بهتر می شد. :مرد 

شد و اونا همینطور داشتن  روزگارهمینطور داشت سپری می...آرانو  آوا.آرانو گذاشتیم ر اسمشبود.

 .شدن بزرگ و بزرگتر می

 

ن چیزی اییعنی ممکن بود اسارتم تموم بشه؟رادیو چند بار اعلام کرد.خره تموم شد.لاجنگ با :زن 

 .شد اسارتم داشت تموم میو درستم بود. نکرد بهش فکر می اُسرا بود که همه

 

 )پدر و مادر در نور می آیند.(

 

منم  دخترِ گفتم کاش.شن سرا هم آزاد مییواش یواش اُ،جنگ که تموم شده اخبار اعلام کرد پدر:

 !اسیر شده بود
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سرا میون اُ اسمش،اشتباه شده.گفتن نه که بهمون دادن گفتیم حتماً ور سارتشخبر اچند هفته بعد  مادر: 

 .گرده خونه شه و برمی زودی هم آزاد میه بهست.

 

نه فقط یه خواب قشنگ نکهمش خیال می کردم کردیم. شب و روز ناباورانه به آزادیمون فکر می :زن 

ها باید اینجا لاحا لاآزاد کردنمون منصرف بشن و بگن حانکنه از نکنه جنگ دوباره شروع بشه.،باشه

تونستن هر کاری باهامون  ن میلاد نکرده بودن و ابعنوان اسیر رَ ی اسمامونمحتّ آخه اونا قبلاًبمونین.

 .خوردیم ما دیگه به دردشون نمی،نهخواستن ولمون بکنن که بریم. انگار راست راستی می،ولی نهبکنن.

 

 )چهره برادر در نور دیده می شود.(

 

 .شهید شدهخواهرم گفتم ولی خودتون گفتین که چندبار رفتم بنیاد. برادر:

 

وضعشون به همین شکله.خوشحال  هم یلیای دیگهخم کردن.و تازه اعلار گفتن اسمش :مرد 

 .شه زودی آزاد میه بهمسرتون،پرستار جنگی باشین.

 

 !دونست خوشحال باشه یا ناراحت نمی!ریخت خندید و اشک می پدرش می مادر: 

 

 .صحیح و سالم به خونه برگردونهکرد که خدا اونو  مادرش شب و روز دعا می پدر: 

 

 ده.تشو چنگ زد تازه فهمیدم که چی شکه صور خواهرمخندیدم. من هاج و واج فقط می :برادر 
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 .مادر و پدر در تاریکی فرو می روند.خواهر زیر لکه نور دیده می شود.(..)فریاد برادر

 

آره مام خوشحال ...خوشحال بودن ولی ما ـ پرستار جنگی ـ خواهرمهمه از زنده بودن  :خواهر

از اون  هیچ کدومردیم که قرار بود چی بشه.همه خوشحال بودیم ولی به روی خودمون نمی آوبودیم.

 زد. درد بزرگ حرفی نمی

 

 داشت برمی همسرملرزید. تب کردم و سرتاپام میشاید خیلی بدتر از خبر مرگش بود.این خبر  :مرد 

 !ون نبودمگشت ولی من دیگه مال ا

 

خواست من چی داشتم  ازم می خواهریش رو تونستم تو روش نگاه کنم؟اگه حقِ چطوری می :خواهر 

 که بهش بگم؟ 

 

دوست داشتم واسه یه لحظه ی قبل از مرگمم ولی حتّخواستم. از خدا فقط مرگ بود که می :مرد

 .از وقتی که بود ی بیشترحتّمن هنوزم دوستش داشتم.ببینمش.فقط واسه یه لحظه نه بیشتر.

 

 در نور می آیند.( [پرستار جنگی] )پدر در یک سو،و مادر در سوی دیگر رو به زن

 

ش  هو بچّ شوهرتی چشمم به وقلی و.شد تازه می و ست دنیام تر زندهدخترم شنیدم  از اینکه می پدر: 

کدوم پدری کردیم؟کاری بود که ما باهاش ه این چشد. دنیای جلو چشمام تنگ و تاریک میمی افتاد،

دوست داشتم و نمی بخشیدم.ر من هرگز خودم،م کردم؟نه هکنه که من با بچّ ش اینکاری رو می هبا بچّ



 
19 

 

ش کنم تا باورم وجودم بغل ةخواستم با هم میم بود.دختررم ولی نه قبل از دیدنش.اون پاره تنم بود.بمی

 .کشه ست و نفس می زنده بشه که اون واقعاً

 

بعدم که گرده. شد که دیگه نیست و برنمی ها باورم نمی و بهم دادن تا ماهر شهادتشوقتی خبر  مادر:

شد که همین روزا از در بیاد تو  یعنی میدچار همون ناباوری شدم.و آوردن دوباره ر خبر زنده بودنش

 ل بزنم توبعد زُ..و من دوباره بتونم لمسش بکنم؟موهاشو،دستاشو،صورتشو. و خودشو بندازه تو بغلم

ا درد و رنج به یه تونست بعد از ساله این بهترین و زیباترین چیزی بود که خدا میچشمای قشنگش.

اون یکی خواست ازم پس بگیره؟ چی رو میی بعدش چی؟خدا با دادن دوباره اون بهم،ول...مادر پیر بده

 میخودمون بزرگ بشه. ةزیر سای آوامون  نوهخواستیم  ما فقط می؟هامو نوهو؟عروسمو؟ر مدختر

گذاشته حفظ کنیم و مراقبش مثل یه یادگاری باارزش که از خودش به جا شوهرش رو خواستیم 

 زنده دخترمون دونست اون که مینی خدا چرا اینکار رو با ما کرد؟یعنداشتیم.ما قصد بدی ،نهباشیم.

 پس چرا گذاشت ماها اون کار رو بکنیم؟ ،ست

 

 فرو می روند.()پدر و مادر در تاریکی 

 

اون اردوگاه  شةسه آخرین با نگاهی به گوشه گوواموعود رسید و سوار اتوبوس شدیم. خره روزلابا :زن

و عین یه بختک توش ر زده انداختم که هفت سال از بدترین دوران زندگیم سرد و ماتم

دشمن  و خمپاره سلسل و توپحضور توی اون اردوگاه هزار مرتبه بدتر از حضور زیر رگبار مگذروندم.

ا توی اون بمیری امّ آزادانهیا اینکه  چون توی میدون جنگ هنوز امیدی بود که زنده بمونی وبود.

آجرای سخت اون اردوگاه بیرحم شاهد از هم پاشیدن  تک تکِ.سیاه بود قارت و مرگِقط حاردوگاه ف

اونجا به بودن و حرفی نزدن.و فریادهامون  شاهد گریه هاگیمون بودن و سکوت کردن. هنزناذره ذره ی 
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فکر کردن  کردیم چون کمتر به آزادی فکر میباره. این درک رسیدم که فراموش شدن چقدر نکبت

جهان قرار گرفته  کورة توی دورترین و خاموش ترین نقطشوم زمین که انگار  ةبه آزادی تو اون تیک

مرد همه  اونجا وقتی یکی میردن.مُ  ل نکردن و کنج قفسعضیا تحمّببود،مسخره و پوچ به نظر می اومد.

دوران درد و تنهایی و فاق می افتاد.ی شیرین داشت اتّأویمثل یه ر الاح و« یکی آزاد شد.» ؛گفتن می

دونم چی شد ولی برای یه لحظه  نمیگشتیم. شد و ما داشتیم به خونه هامون برمی رنج داشت تموم می

 آخه خوب که گوش دادم دیدم داره گریه میسوخت. ام جهنمیم به حال اون اردوگاه ی دلحتّ

خر دنیا مجبور بود توی بد گیر افتاده بود وتا آ،رفتیم ولی اون توی اون خاک .آره ما داشتیم می..کنه

غرورشو شکست و های های گریه واسه همین شنیدم که اون و زجر بکشه. نفرین شده بمونه ةاون نقط

ازه تکردن. بار نگامون می مخوف هم با یه نوع شادی حسرت ی نگهبونای سنگدل اون ایوانِحتّکرد.

دلی و فشار  شاید واسه همینم دقِاون سالهای بد،اونام مثل ما زندونی بودن. ةاونجا بود که فهمیدم تو هم

 به نوعی خوشحال بودن که ماها داریم می آره اونا قطعاً کردن. و بدن ماها خالی میرناشی از دوری و 

ظ خداحاف لاو حا..گشتن. ه هاشون برمیزودی پیش زن بچّه دیگه اونجا کاری نداشتن و بریم چون اونام 

.خداحافظ آجرای بی احساس.خداحافظ نگهبونای همیشه هشتاد و نهُدو صفر  ةاردوگاه شمار

خداحافظ سیم های خارداری که هنوزم حیاط. ةگوش ةرنگ و بو گرفت خداحافظ تانکر آبِناراحت.

آهنیتون بجا  رو تنِن بگیرن،ن دیگه نیستن تا آزادیشونو جشلاکه ا خواهرامونت تن ای از گوش تیکه

ر از درد و خداحافظ روزهای پُ انفرادی تنگ و تاریک،اتاق شکنجه،سیم های برق. .خداحافظدنمون

 .ی از اسارت توی بهشتم بهترهآزادی توی جهنم حتّکت.آه خدایا!فلا

 

 از پرستار جنگی بر دست در نور می آید.( یمرد با قاب عکسخواهر و )
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گرده،دیگه شبا پیش هم  زودی برمیه ست و ب زنده همسرم ـ پرستارِ جنگی ـاز وقتی فهمیدیم که  :مرد 

 خوابیدیم.ی نم

 

 دیدیم. دیگه همدیگه رو نمی.کردیم ه نمیدیگه به هم توجّ خواهر:

 

 !هام دیگه مال ما نبودن هبچّ انگار یحتّ مرد:

 

 پدر زیر لکه نور...(مرد در تاریکی فرو می روند.)

 

گفت  می.عزیزم دخترم؛گفتم د؟منم میآ ش می پرسید کی داره می هفت سالش بود.همه آوا پدر: 

 ولی اون نمی،شد یعنی میو بهش گفت.ر شد راستش نمی...گفتم آره میمگه نه؟،من خالهشه  پس می

 .فهمید

 

همه  ةادی عمیق و یه غم سنگین رو چهریه شخواست بیفته. میدونست چه اتفاقی  هیشکی نمی خواهر:

 .ماسیده بودخانواده 

 

 مادر زیر لکه نور...(خواهر در تاریکی فرو می رود.)

 

جوری باید ه چ اصلاًرمعناش بدم.باید به اون نگاهای پُش تو این فکر بودم که چه جوابی  همه مادر:

انگار که ...کردن دیگه بهم نگاه نمیدیگه باهم نبودن.دوماد و دخترِ کوچیکم هم کردم؟ نگاش می

 !شد تموم می همة مامرگ  داشت به قیمتِ ـ پرستار جنگی ـ دخترمزنده شدن 
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ود که تو این بهترین خبری ب،نه نه...فکر اینکه خبر زنده بودن اون چقدرتونستم بکنم؟ چیکار می پدر:

رده،ناراحت کرد مُ بودن پسرش که سالها فکر می شه یه پدر از زنده مگه میعمرم شنیده بودم. ةهم

 .نه این شدنی نیستبشه؟

 

من دوباره و دوباره خودشو بهم ثابت کرد. خداداد. این بزرگترین چیزی بود که خدا بهم می مادر: 

می اومد به دخترم شد. خونه باید چراغونی میة شت.همگ م داشت به خونه برمی هبچّ.دیدمبزرگیش رو 

 .م خونه

 

 خواهر و مرد در نور می آیند.()

 

گشت و بی شک  اون با افتخار برمیشادی رسیدنش نبود. ةش به اندازاونجوری برگشتن غمِنه، خواهر: 

 .کرد همه چی رو قبول می

 

من ،نهم.کرد دونستم چی شده قبول می آره اگه میکردم؟ من بودم قبول میکرد چی؟ اگه نمی :مرد 

من ش زنده مونده باشه چی؟ همن و بچّ اگه اون به امید دیدن.امّا این نبود بهش خیانت نکردم.قضیه اصلاً

من که رد مُ اگه نمیرده بود.آره اون مُرده بودی؟گفتم تو برای من مُ میگفتم؟ چی باید بهش می

 .موندم منتظرش می

 

واسه خودت انتخاب کرده بودی چی؟من  لشماز همون اوّ خواهرم روپس تو ،گفت آره اگه می :خواهر

 دادم؟  ش من باید جواب می یعنی همه؟دادم ل اونو باید میأجواب چند تا سو
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خواستم  اگه می لالست ولی طاقتشو نداشتم.زبونم  خوشحال بودم که زندهمن طاقتشو نداشتم.،نه مرد:

 .ولی آخه من طاقتشو نداشتمنه،.رده باشهکه مُ

 

 پدر زیر لکه نور...(فرو می رود.خواهر در تاریکی )

 

 بسه دیگه،ما باید طاقت بیاریم و زندگی رو ادامه بدیم.پدر: 

 

 )برادر با نور می آید.سیگاری آتش می زند.(

 

.اونم شوهرشهاونم ،خواهرمهاون تونم باهاش مبارزه کنم. ولی من نمی!دم ادامه می،گفتم باشه پدر برادر:

 م؟دب باید جوابچی پرسید،می اگه مال کیه؟بچّه رو چیکارش بکنم؟اون  آران.ولی ..ه شهبچّ

 

عد نگاش بیه کاریش کرد. شد اینطوری شاید مینبود.آران ل اقلاکردم که کاش  گاهی آرزو می :مرد

 .آخه اون طفل معصوم که گناهی نداشتگرفت. کردم شرمم می که می

 

 عمرم بهش دعوت می ةترین بازیی بود که تو هم مسخرهاین زن!ه و دو تا دو تا بچّ،مردیه  برادر:

 .برگشت و همه اشک شوق ریختن بالاخره خواهرم ـ پرستار جنگی ـ بعدچند روز شدم.

 

 )برادر در تاریکی فرو می رود.(

 

 !چقدر پیر شده بود! چقدر شکسته شده بود :مرد

 



 
24 

 

 زنان با نور می آیند.(مادر و پدر گریه کنان و بر سَر)

 

 اون چیکار کرده بود؟ مگهمو چیکارش کرده بودن؟ هبچّ مادر: 

 

 ایدششن باز باید بهتر از این می بود.ش داده با ی اگه تو این هفت سال شب و روزم شکنجهحتّ پدر:

 !رده بود و دوباره از قبر بیرون آورده بودنشاین سالها مُ ةتوی هم

 

 نور نمایان می شود.()مادر و پدر در تاریکی فرو می روند.چهره برادر زیر لکه 

 

چیکار کرده  ااون چی شده بود و مبیشتر از خودم بدم اومد.وقتی اونطوری داغون دیدمش  برادر: 

 !میبود

 

 )چهره برادر تاریک می شود.خواهر با نور می آید.(

 

 ش می همهساله توی چال نگاهش غوطه ور بود.گوشت تنش آب شده بود و یه غم هزار ةهم خواهر:

ش چشمش دنبال یکی  دیدم همه،بعد که همه رو دید و بغل کرد!ریختیم ناباورانه اشک می خندیدیم و

 .ست دیگه

 

دونست که مال  ا میندیده بودش امّسیر  لااون دنبال کسی بود که تا حا.آوا بود ش  بچّهاون دنبالِ :مرد 

 .اونه

 

 .کردن دست تو دست هم کمی دورتر از ما ایستاده بودن و نگامون می آرانو  آوا :خواهر 
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 گفتم؛آوا...برگشت به من نگاه کرد که یعنی اسمش چیه؟،چشمش که به اونا افتاد :مرد 

 

 ...گفتمگفت مبارکه،تو کی ازدواج کردی؟ بعد رو کرد به من و ر:خواه 

 

 «ه ت چیه؟اسمت بچّکو؟ شوهرتپس »؛گفت :مرد

 

 مادر و پدر با نور می آیند.(تاریکی فرو می رود. خواهر در)

 

 آرانه.گفتم اسمش  پدر:

 

  «؟آواشدی  تو پس»؛ کردن.گفت هت زده فقط نگاش میه ها بُبچّدوتاشونم بغل کرد و بوسید. مادر: 

 

اتفاق  خرهلاکردم که با هرگز فکر نمیهفت سال ناباورانه منتظرش بودم. این همون چیزی بود که :زن

تنهایی هام.هنوزم باورش ة همشریک خواهرم...برادرم و تنها همه شکسته شده بودن.پدرم.مادرم.ته.بیف

رفتن و اشک  کردن شهید شدم و هر پنجشنبه سر قبر خالیم می گفتن فکر میوقتی بهم  برام سخت بود

کردم حس باهام یه جوری بود. همسرم نگاهایامّا دونستم چی شده. تعجب نکردم چون میریختن. می

 بعد دیدمدزدید. ش نگاهشو ازم می همهکنه.مثل غریبه ها شده بود. داره یه چیزی رو ازم پنهون می

شب که شد همه بدتر !اینجوریین ام خانواده خورده گذشت دیدم همه بعد که یهاینجوریه. خواهرمم

 اونه وندم رو زانوم و گفتم مامانت کو؟گفترو نش آوان و موقع خواب همه سرگردون بودن.شد

رو گرفت  آران م بغض کرد و رفت بیرون.برادرم دستِ همسر...هاش گفت اینهگفتم بابات کو؟..هاش.

 اومده پدر؟ شوهرِ خواهرمگفتم چی سر واز اتاق بردش بیرون.
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ولی دروغ گفتم.اونم فهمید که ،دآ گفتم میپس چرا اینجا نیست؟؛ .گفتدخترمگفتم هیچی  پدر: 

 .گم دارم دروغ می

 

و پاک ر مادرم اشکاشرم،کارت دارم.دخترم بخوابم.گفت چند لحظه بشین  میگفتم خسته م پدر. :زن

 داره از خونه میخواهرم نگاه کردم دیدم و شنیدم.ر صدای باز شدن در حیاط ون...یهوکرد و رفت بیر

و ه ها رو گرفته بود دست بچّ همسرمتو حیاط و آروم پشت سر خودش بست.ت و در اون رف!ره بیرون

فهمیدم چی شده ولی به روی  ..تازهتنم یخ کرد. ةهم دنیا چرخید وبردشون تو اتاق خودش. داشت می

 .خودم نیاوردم

 

 .فهمید چی شده ولی به روی خودش نیاورد :مادر

 

 برادر زیر لکه نور دیده می شود.(مادر در تاریکی فرو می رود.)

 

س کردم حشدم. داشتم خفه میبیرون حس خیلی بدی بهم دست داد. که از خونه رفت خواهرم :برادر

گریه ره از هم می پاشه.پدریم دا ةنوبت اون یکیشه.حس کردم خون لارد و حامُ خواهرامیکی از 

 .شدم خفه می الّگریه کردم واکردم،

 

گشتم.من  برمیمن نباید ،نهرده بودم؟گشتم؟مگه من نمُ چرا باید برمیشدم؟ من چرا باید آزاد می زن: 

 ...همه چی روهمه چی رو خراب کردم.
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کاش م.یت خوشحالم که برگشتی ولی شرمندهاین بازی زندگیه.م.دختراب نکردی تو چیزی رو خر :پدر

نگه تو رو زنده یادِ خواستیم که  ولی باور کن که با اینکار فقط میکردم که این اتفاق بیفته. اصرار نمی

اون ر بدجوری از زندگی رودست خوردیم.به زانو دربیاریم ولی انگا و خواستیم مرگ آره میداریم.

و آوا کردیم، کار رو نمیاگه این واون بهمون نگفت.،رو برامون زنده نگه داشته.نهکه تو همون نگفت بِ

  ن.ن توی این خونه نبودلااشوهرت 

 

 .راحتتر بودآره ام راحتتر بود.لش برشاید اونطوری تحمّ نبودیم. واقعاً کاشای  :مرد

 

 )خواهر با نور می آید.(

 

 آوا و آرانغیر از و نفر از اون اتاق بیرون نیومدن.های صبح اون د شب تا نزدیکی اون خواهر:

دونست که اون  کسی نمی!دونستیم چیه منتظر یه چیزی بودیم که نمیهیچکدوممونم خوابمون نبرد.

لین شب برای اوّ اونه پیششون بره.نداشت کو ر سی هم شهامتشن.کگ چی دارن بهم می دخترپدر و 

اگه پدر توی اون خونه نبود ماها اون شب تونه چقدر نترس باشه. بار بود که فهمیدم پدرم به وقتش می

 کردیم؟  چیکار باید می

 

 )خواهر جیغ می زند و در تاریکی فرو می رود.(

 

م که منم از مادرش گفتاز اردوگاهش گفت.از شبهای تنهایی و غربتش. دخترم ـ پرستار جنگی ـ پدر: 

شد براش  ی روش نمیگفتم که حتّ شوهرشاز شد. ذره ذره آب میتو لحظه لحظه های خبر مرگش،

از خون  راش پُممی اومد چش بیرون قتیو،و رفت تو زیرزمین کرد می دلتنگی کنه و وقتی هواشو می
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بی تاب شدیم و با  نیست و با بی تابیش مادرش ش خالهوقت نذاشتیم بفهمه  گفتم که هیچ آوا ازبود.

آرزوها و ة اون کرد و به هم ةی زن و بچّو فدار گفتم که زندگیش خواهرشاز تبش تب کردیم.

هاشون نشن.بیشترین درد رو اون  شت کرد تا اونا محروم از آرزوها و دلبستگیهاش پُ دلبستگی

خیلی وقت بود که عمر یه آدم بود. ةروز زندگی نبود.صحبت از هم صحبت از یکی دو چونکشید.

ه غمخوار ک گفتم برادرشاز  وآسوده باشه. خواهرشیکی رو دوست داشت ولی ازش دل کند تا روح 

گفت.و از  شده بود سنگ صبور همه و از خودش هیچوقت هیچی نمی.همراه پدرش مادرش بود و

و بدتر از فروپاشی خونواده ش نیست.رای یه پدر هیچی ب.از پدری که کمرش شکستخودم بهش گفتم.

پیر شدم وقتی که  آوا من تو گریه های نابهنگاممن راست وایستن.من خم شدم تا اونا روی شونه های 

شد و من  مریض می دم.همسرتش ریخت و من پیر می مادرت اشک میسرش نیستی. لادیدم تو با می

صت ی فرمن حتّشدم. کردن ولی من فقط پیر می و میر زندگیشون اامّشدم. همه درسته با درد، پیر می

برامون حفظ کرده و  مون خوشحالیم که خدا تو رو برگشتی و همه لاو حانکردم مرگ تو رو بفهمم.

 اگه می الّش بخاطر خبر مرگ تو بودن وا همهفاق افتادن بینی اتّ این چیزایی که می ةهمازش ممنونیم.

و ما همه چی رو برات نگه داشتیم.ما رو دیدی که همه چی سر جاشه  امروز می،دونستیم که زنده ای

 ...ا رو ببخشمکردیم. ما نباید خبر مرگ تو رو باور می.دخترمببخش 

 

 د و در تاریکی فرو می رود.(یررام می گ،آمی نهد )پدر دست ها بر چهره

 

منتظر  شب و ةو ما هم،هم حرف زدنو با  شب ةاونا همشد. داشت روشن می هواسپیده زده بود. مرد: 

دور تا دور و جلوی در پوشید.ر آوردم دیدم اون از اتاق اومد بیرون و کفشاش لاو که بار سرمموندیم.

و پنهون ر شت پنجره خودمچشمش که به من افتاد دیگه نتونستم پُخونه رو با حسرت عجیبی نگاه کرد.

بی ..تنها عشق دوران زندگیم.چقدر پیر شده بود خدایا. م بود و هبچّ مادرِاون کنم.خیره شدم تو نگاهش.
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شد جلو برم و محکم بغلش  کاش میاختیار اشکام جاری شدن.چه حس عجیبی داشتم بهش.

 بعد سرشو پاک کرد که من نبینم.ر چشمش ةشآروم اشک گوبگیرم.چقدر دلم براش تنگ شده بود.

 ...م برنگشت و دیگه یه سایه ناپدید شد از کرد و عیندر و بحیاط. و برگردوند و رفت طرف درِر

 

 )مرد در تاریکی فرو می رود.مادر و برادر با نور می آیند.(

 

.یکیشون شب رفت و یکیشون صبح.و ما هنوزم خواهرشبیست ساله که نه خودش برگشته نه  لانا مادر:

 !.و چقدر شیرین بود..و بگیم آره خدا اینم تو بودی همین در بیاد تو قل یکیشون ازالامنتظریم که 

 

چون هر کدوم از اونا گردن. دونم که اونا دیگه هیچوقت برنمی گم ولی می پیش بقیه اینو نمی :برادر

اونا اینطوری ه و خونواده شونه.مراقب زن و بچّ تو خونه ست و خواهرشونکنن که اون یکی  فکر می

 خواهرهای اونا بهترینخبر داشته باشن.ه ای از وجود هم ی ذرهم فرصت زندگی دادن بدون اینکه حتّه ب

 ...تونه بفهمه اینو دیگه هرکسی میدنیا بودن.

 

 )برادر در تاریکی فرو می رود.پدر زیر لکه نور در کنار مادر نمایان می شود.(

 

اقل لاو من منتظرم که گیرن. و از من میمادرشون ردام سراغ دیگه بزرگ شدن و مُ آوا و آران :پدر

م این روز رو با چشم  شه تا وقتی زنده یعنی می.مادرتونتو و منم بهشون بگم اینم یکیشون از در بیاد 

 خودم ببینم؟ 
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و از دست  دوشون چون یه بار باور کردم و هرکنم. ردن هم من دیگه باور نمیی اگه بگن اونا مُحتّ مادر:

و تو ،گردن خونه یه روز دست تو دست هم برمی خرهلااونا باکنم. من دیگه هیچی رو باور نمی،نهدادم.

 .رم بیرونآ و از تو خاک می شم و سرم رده هم باشم دوباره زنده میی اگه مُاون روز من حتّ

 

 )پدر و مادر در تاریکی فرو می روند.(

 

فهمیدم درد و رنجی که من تو قابل بزرگی اونا من چقدر کوچیکم.اون شب فهمیدم که در م :زن

ولی انگار این اونا بودن که احساس حقارت درد و رنج اونا خیلی حقیر بوده. کشیدم در مقابلاسارت 

از من شرمگین بودن و من  اوناو نداشتم.ر های اشکبارشونه و من دیگه طاقت نگاکردن نه من. می

م که کرد بزرگ بودن و من فقط فکر می .اونامن تو اون خونه دیگه جایی نداشتمرفتم. باید میازخودم.

کاش کردم. و درست انتخاب کرده بودن و من داشتم همه چی رو خراب میر اونا زندگیشونبزرگم.

 و ازم دریغ نمیر صخدا یه تیر خلابی جون افتاده بودم، همون موقع که زخمی میون اونهمه پیکر

اهی ولی نه من گنذهنم پاک شده بود؟ ةقاص کدوم گناهی بود که از حافظیعنی زنده موندنم تکرد.

من گردم. ن بیست ساله که به خونه برنگشتم و دیگه هم برنمیلاو ام.من فقط زندگیم همین بود.نداشت

دشمن روی  ةاسلحغرق در خون، ةتی که افتاده میون اونهمه جنازبه وقردم.گ به سالهای خیلی دور برمی

 آره منربی مغزمو شکافت.سُ  ةو یه گلول اون شلیک کردو بزنه.ر صمپیشونیم نشونه رفته بود تا تیر خلا

دشمن  پیر ص اون سربازموقع با همون تیر خلا من هموننشدم. من هیچوقت اسیر م.ردک اشتباه می

ظم نش، ر کردن خشاب اسلحهپیر تو پُ نباید سهل انگاری یه سربازِخاموش شدم.درستش هم همینه.

 کرد. می نه اون نباید سهل انگاریموجود در آفرینش رو بهم بزنه.زندگی قشنگه.

 

 می آید.( چمدانی در دست زیر لکه نور)خواهر با 
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آره نگاه بکنه باید بره. خواهرشکسی که نتونه تو چشمای رفتم. من باید میرفتن حق من بود. :خواهر

ل تحمّنه من ون خونه اومدم بیرون و آزاد شدم.شبی که از اگذره. خیلی سال از اون شب دردناک می

د باعث خراب شدن دلم براشون خیلی تنگ شده ولی دلتنگی من نباینداشتم.و  اون اسارت نافرجام

بود  خواهرمدیگه نوبت لا اون خونه زندگی کرده بودم و حاکافی توی  ةزندگی اونا بشه.من به انداز

لم هدفم فقط کمک بود و آروم گرچه از همون اوّاسارت و بی خوابی به آرامش برسه.که بعد از اونهمه 

 و میر من باید راه خودمگرفتم. مضطرب پدر و مادرم ولی من نباید زود تصمیم میکردن نگاه 

ره شته بودیم.و وقتی دوباما اونو کُرده بود.نمُ خواهرمدر واقع رفتم.کمک کردن همیشه خوب نیست.

 و میر خوشحالم که از اون خونه رفتم و خوشحالم که دارن زندگیشوندیم.رُسوا شزنده شد ما همه 

نگ شاید این من بودم که به ج اصلاًکمتره؟ خواهرممگه من چیم از رده م.فکر کنن من مُهمه کنن.بذار 

رده بودم و اونا منو من سالها بود که مُزنده بودن من فقط یه توهمه.شته شده بودم نه اون.آره،رفته و کُ

دیگه  رگشته و اوناش بلبه جای اوّ خوشحالم که همه چیز الااشتباه گرفته بودن.و ح خواهرم بجای

 .م انقدر که انگار هنوز هم زنده،ناراحت نیستن.خیلی خوشحالم

 

 )خواهر در تاریکی فرو می رود.مرد با نور می آید.(

 

 ةرام به همو من با احتدویست ساله!انگار یست سال کم نیست.بگذره. سالها از اون موقع می لانا :مرد 

دونم که اونا  می.آوا و آران هستفکر و ذکرم بزرگ کردن  ةگن،هم می مَردیاون چیزی که بهش 

دیگه متعلق به و من در اون روز خوان. و میر ه هاشونگردن و ازم بچّ خره یه روزی برمیلابا

 هیچکدومشون نیستم.

 

 )مرد در تاریکی فرو می رود.و زن تنها زیر لکه نور مانده...(
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ستم و بی صبرانه منتظرم که و بر ساک سفرمو بکنن.ر زندگیشوندیگه نوبت منه که برم تا اونا ،نه زن:

ی اونقدر برم که دیگه حتّاونقدر برم،اون سالهای تنهاییم، ةفی هممن به تلاحالا و ...م به گذشتهبرگرد

 ..م.ر ت اوناست که زندگی بکنن و من میآره دیگه نوبرو دنیا هم نباشم.

 

 و سمت ما می گیرد!()از جیب پالتواش کتابچه ای بیرون آورده 
 

،تا همین چند دقیقه در اسارتام  لحظه زندگی از لحظهْتو این دفترچه همه خاطره بازی های من  :زن

پیش،با دست خطی خوش و شکیل نقش بسته.می فروشم...می فروشم این دفترچه رو که مُتبرّک هست 

...آیا کسی بین شما هست که خریدار باشه؟کی می خره همة زندگی منو،کلمه عشق و ایمان به اسم اعظمِ

 به سوغات می برین... زندگیبه کلمه؟قیمتش...هرچی دلتون طالب شد.اصلاً قیمتش،مِهر و شفاییِ که از 
 

به سمت ما می آید.چشم می گرداند به هر سو...گویی عزم رفتن دارد.نور  برمی خیزد؛زن )دمی سکوت.

 (مه دارد.تاریکی ادا ،در دلِ،رو به تیره گی می نهد،اماّ صدای زنندکاندک ا
 

همرا من دوتا فنجان چای هم دفن کنند!شاید  کرده ام بعداز مرگم؛ وصیّتمرا زیبا به خاطر بسپار... :زن

هایی که بی  ها کم نیست از بندگانش...همان صحبت های من با خدا به درازا کشید.به هر حال دلخوری

 قضاوت کردند،بی مقدمه شکستند،و بی خداحافظی رفتند.اجازه وارد شدند،خودخواهانه 
 

،نور می رود و می آید و بعد تبدیل می شود )در همین حین که زن گفته های آخرش را به زبان می آورد

به رفت و آمد سریع نور ـ فلاشر نور...زن چند قدمی پیش می آید و دست ها به دور خویش می 

 گرفته...صدای محزونِ نوای غریب از دور به گوش می رسد.تاریکی.(گیرد،گویی خود را در آغوش 

 
 "پایان اوّل"

 

سی کتابچه خاطراتِ سد،و  زن ]اگر ک صلواتی زیرِ لب را خرید...او کتابچه را به احترام می بو سلام و 

ری میان کتابچه نهاده و به خریدار تحویل می دهد.بعد از آن لبخندزنان  می دهد،سـپس شـاخه گُلی سُـ

 ر انتهای صحنه همراه با نور گم می شود.[د
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 "پایان دوّم"

 

را نخرید...او زیرلب دعایی می خواند،و سپس همه خرت و پرت هایش  زن ]اگر کسی کتابچه خاطراتِ

را جمع می کند و از سمت ورودی تماشاگران خارج می شود،گرچه در بین راه یک شاخه گلُ سری 

 ( از لای کتابچه می افتد کفِ پدر،مادر،برادر و خواهر)همسرش،خانوادهکه سنجاق شده به عکس 

 سالن...[
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